
shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

چندبار ساواک او را دستگیر کرد
سال1357 از راه می‌رســد و کم‌کم اعتراضات به حکومت پهلوی بالا 
می‌گیرد و زمینه‌های شــروع یک انقلاب آغاز می‌شود. سیداحمد هم 

با این موج همراه می‌شود.
حاج‌اصغر جوان بیان می‌کند: شــهید احمدی روحیه ظلم‌ســتیزی 
داشــت؛ از محله و محیــط کار گرفته تا ســربازی. در همــان دورانی 
که ســرباز بود به دلیل بحث و جدل‌هایش بــا فرماندهان دائم توبیخ 
می‌شــد و اذیتش می‌کردنــد. هرچه هم که می‌گفتیــم بگذار این دو 
ســال به‌خوبی و خوشی تمام شــود، به خرجش نمی‌رفت. وقتی که 
جریان تظاهرات‌ها و اعتراض‌های مردمی راه افتاد، ســیداحمد هم 
فعالیت‌های انقلابی‌اش را شروع کرد. از همان روزهای اول پای ثابت 
راه‌پیمایی‌های مشهد بود و جلسه‌های امثال آیت‌ا... شیرازی و بقیه 
شخصیت‌ها را از دست نمی‌داد. این را هم اضافه کنم که توزیع گسترده 
اعلامیه‌های حضرت امام)ره( و نوارهای سخنرانی‌شــان را هم انجام 
می‌داد و حتی چندباری دســتگیر شد و سروکارش به ساواک افتاد. بار 
آخری که او را گرفتند، کار به تفتیش خانه هم رســید و ریختند منزلش را 
زیرورو کردند، ولی چیزی پیدا نکردند. باوجود این چند هفته‌ای او را نگه 

داشتند که مثلا حساب کار دستش بیاید.
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روایتی کوتاه از شهید ورزش‌کار ده دی خونین مشهد

قهرمــان ورزش و آزادی
به مجروحان کمک می‌کرد که 

او را هدف قرار دادند
 روزهــای سرنوشت‌ســاز انقلاب یکــی پس از 
دیگری از راه می‌رسد تا اینکه نهم و دهم دی‌ماه 
می‌شــود. مشــهد 9دی خونینی را پشت‌ســر 
گذاشته است و مردم داغ‌دیده دوباره به خیابان 
آمده‌اند تا اعتــراض و انزجارشــان از پهلوی را 
به گوش حکومتی‌ها برســانند امــا دولت وقت 

جوابشان را با گلوله می‌دهد.
حاج‌اصغر می‌گوید: برای روز 10دی تا جایی که 
من می‌دانم هیچ اعلام رسمی برای تظاهرات و 
راه‌پیمایی نشــد و مــردم به‌خاطر حــوادث روز 
قبل خونشــان به جوش آمده بود و خودجوش 
به خیابان‌ها ریختنــد. آن روز مردم در چهارراه 
شــهدا، دفتر پایداری را که وابســته به حکومت 
بود، گرفتنــد و از آنجا به ‌بعد بر شــدت برخورد 

سید احمد، فرزند سید احمد
اما از ســید احمد احمدی یک پســر بــه یادگار 
مانده است. پسری که درســت در روز آسمانی 
شــدن پدر به دنیا آمد و چیزی جــز خاطره از او 

نشنیده است.
حاج‌اصغــر جــوان می‌گویــد: روزی که ســید 
برای راه‌پیمایی از خانه بیرون رفت، همســرش 

ماه‌های آخر بارداری را سپری می‌کرد.
او  ادامــه می‌دهــد: همان لحظاتی که شــهید 
احمدی مشــغول امدادرســانی به مجروحان 
حادثه ده دی بود، همسرش در بیمارستان بود 
و منتظر به دنیا آمدن فرزندشــان. اولین کسی 
کــه خبر شــهادت او را شــنید من بــودم و واقعا 
مانده بودم که چه‌کار بکنم. خواهرم مدام سراغ 
سیداحمد را می‌گرفت و می‌گفت که چرا نیامده 
تا من و بچه را ببیند. آخر ســر گفتم که تصادف 
کــرده و پایش شکســته و الان در بیمارســتان 
دیگری بستری است تا کمی آرام شد. روز هفت 
شــهید احمدی جریان را به همسرش گفتیم و 
او را ســرمزارش بردیم تا با شوهرش وداع کند. 
لحظــات ســخت و دردناکــی بــود. آن موقع با 
آیت‌ا... قمی که سید احمد را خوب می‌شناخت 
مشــورت کردیم که چه نامی برای پســر شهید 
انتخاب کنیم، ایشــان هم پیشــنهاد دادند که 
اسم پدر شــهیدش را برایش بگذاریم که ما هم 

همین کار را کردیم.

ارتشی‌ها افزوده شد. سیداحمد هم که خبردار شده بود راه‌پیمایی است، 
صبــح از خانه بیرون زده بود. خوب به خاطر دارم که از روز قبل ارتشــی‌ها 
روی ماشین‌هایشــان ضدهوایــی گذاشــته بودند و با آن به‌ســمت مردم 
شلیک می‌کردند. در روز ده دی‌ماه که درگیری‌ها بین مردم و ارتشی‌ها بالا 
می‌گیرد و زخمی‌ها زیاد می‌شوند، شهید احمدی شروع به کمک کردن به 
مجروحان می‌کند. آن‌ها را یکی‌یکی از کف خیابان جمع می‌کند و به داخل 
خانه آیت‌ا... شیرازی می‌برد تا مداوایشان کنند. در همین گیرودار و زمانی 
که مشغول حمل یکی از مجروحان بوده است، با همان ضدهوایی‌ها به او 
شلیک می‌کنند. یکی به سرش خورده بود که نصف صورتش را هم متلاشی 

کرده بود و یکی دیگر هم به قلب او اصابت کرده بود.
جــوان در ادامه از روز تشــییع جنازه ســیداحمد می‌گویــد و می‌افزاید: 
خوشــبختانه نگذاشــته بودند که پیکر او دست ارتشــی‌ها بیفتد. فردای 
روز شهادتش ســیداحمد را به حســینیه پیروان دین نبوی آوردیم. جایی 
که همه فعالیت‌های ما در آن شــکل می‌گرفت و اصلا در آنجا بزرگ شــده 
بودیم. او را باشکوه تشییع کردند و با اینکه مأموران و ارتشی‌ها در خیابان 
ایســتاده بودند، ولی حجم جمعیت این‌قدر زیاد بود که می‌ترسیدند جلو 

بیایند و کاری کنند.


